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 ناشنواست و نابینا عشق

 فوئر سفران جاناتان

 مومنی مریم ترجمه
 

 

. 

 

 هرگز بود، نابینا که آدم، . کردند زندگی هم با شادمانی با را روزی چند حوا و آدم

 یا ، چرخیده کمی پیشین دندان یا ، گونه روی ماه گرفتگی دراز لکه نبود مجبور

 نبود مجبور هرگز بود، ناشنوا که حوا و. ببیند را حوا شده ی جویده ناخن های

 منطق برابر در خود دلخواه به چقدر و است، خودشیفته چقدر آدم که بشنود

 .بود خوبی زندگی. می کند رفتار کودکانه و رسوخ ناپذیر

 به حوا. دانستند را چیز همه کمی بعد، و خوردند را سیب ها خوردن، ووتتِ  به آنها

 را اختیار معنای آدم و ،(نیست میان در مقصودی که) برد پی کشیدن رنج مقصود
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 از نسیم و سبزند، نوگیاهان چرا که فهمیدند. (شناسی واژگان در مسأله ای) فهمید

 وارد ساکنی شیء به مقاومت ناپذیر نیرویی ووتی می شود چه و می شود، آغاز کجا

 را آواها حوا دید؛ را صورت ها آدم. شنید را نبض ها حوا دید؛ را لکه ها آدم. شود

 تا را آن ها که تصاعدی روند به آگاهی هیچ که مشخص، نقطه ای در و. شنید

 شفا خود ناشنوایی و نابینایی از کمال و تمام آن ها نداشتند، بود داده سوق بدان جا

 .بودند یافته شفا هم خود متأهلی شادمانی از. بودند یافته

 می شود؟ چه مرا: می اندیشید خود با کدام هر

 را تازه واژه های بعد شدند، نومید خود خلوت در بعد جنگیدند، بی اعتنایی با ابتدا

 بعد شدند، آبستن را وابیل بعد گفتند، صراحت با را آن ها بعد بردند، کار به پهلو دو

 مالک کسی چه که کردند بحث این سر بعد کردند،  پرتاب را اولیه مخلووات

 مقابل سوی دو از آن ها. است نبوده متعلق کسی به حال به تا که است وطعه هایی

 :می کشیدند فریاد هم سر بر بودند کرده نشینی عقب آن جا تا که باغ

 !زشتی تو

 !بدذاتی و احمق تو

 نیایش ها اولین انسان ها اولین و شد، نمایان زانوان اولین بر کبودی ها اولین بعد و

 . باشم داشته را تحملش تاب که آنجا تا فروبکاه مرا: خواندند را

 .نداشت وجود کفایت ودر به یا گرفت، نادیده شان یا نکرد، اجابت را آن ها خدا اما
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 یا دیده می تواند دنیا در که چیز هیچ و. باشند حق بر نمی خواستند حوا نه و آدم نه

 یا روص یا فیلم کتاب ها، نقاشی ها، از کدام هیچ. نمی خواستند را شود شنیده

. کند پر را تنهایی شان الک نمی توانست هم سبز طبیعت حتا موسیقی، وطعه ای

 .می خواستند آرامش آن ها

 شده، نام گذاری تازه بهایمتِ  که ووت همان رفت، حوا جستجوی در آدم شب یک

 .شد نزدیک و دید را او حوا. می دیدند را رویاهایشان نخستین

 .بود پوشانده انجیر برگ با را چشمانش آدم زیرا ،«اینجایم من»: گفت آدم به حوا

 با را گوش هایش چون نشنید، حوا اما ،«اینجایم من»: گفت و ایستاد حوا مقابل آدم

 .بود کرده پر انجیر برگ های

 دستان آدم پس بود، سیب فقط خوردن، برای. نبود دیگر این که تا بود روال بر

.  کرد پر انجیر برگ با را خود دهان حوا و بست انجیر برگ شاخه با را خود

 شده خسته آن که از پیش می رفت بستر به آدم. نبود خوب دیگر این که تا بود خوب

 انجیر  برگ پاره های با که بینی اش، سوراخ های تا را انجیر برگ از لحافی باشد،

 برگ تلفن به انجیر برگ از پوششی لای از حوا. می کشید بالا بود، شده پر

 گوش خودش به و کرد، نگاهی چشمی زیر بود دنیا اتاق نور تنها که ، انجیری اش

 همواره آن ها. می کند تقلا کشیدن نفس برای چطور که می دهد گوش آدم به که داد

 .نباشند آگاه بینشان دره ی از تا می کردند خلق جدیدی روش های

 خیلی آن ها»: کشید آه بودند شده خلق خیالش از آن ها که ناشنیده، و نادیده خدای و

 «.نزدیکند
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 «نزدیک؟»: پرسید فرشته

 اما نباشند، آگاه بینشان دره ی از تا می کنند خلق جدیدی روش های همواره آن ها»

 کردن باز یا بستن اینجا، سکوتی یا جمله: است کوچک خیلی فضاهای دره ی این

. است همین همه اش. دشوار سخاوت مندی ای یا سخت حقیقتی لحظه ی آنجا، فضایی

 «.آستانه اند در همواره آن ها

 می کردند، طلب را هم دوباره که می کرد نگاه را انسان ها که حالی در فرشته

 «بهشت؟ آستانه ی»: پرسید

 می زد ورق را کناره بدون کتابی حالی که در و ، «آرامش آستانه ی»: گفت خدا

 «.نبودند بی ورار این ودر نبودند، نزدیک هم به اندازه این تا آن ها اگر»: گفت


